
 مادربزرگ، دزدھا و شیخ  نشین ھای خلیج فارس

سن کھ بالا می رود، حافظھ بازی ھای عجیبی درمی آورد. نام کسی را کھ دیروز با او دست داده ای 

فراموش می کنی، اما ناگھان خاطره ای از پنجاه سال پیش، آن چنان زنده از گوشھٔ ذھن بیرون می پرد 

کھ انگار ھمین دیروز اتفاق افتاده است. 

چند شب پیش، ناگھان یاد یکی از ھم کلاسی ھای دوران دبیرستانم افتادم. یک روز با موھای ژولیده، 

لباس ھای نامرتب و نفس نفس  زنان وارد کلاس شد. ھنوز روی نیمکت ننشستھ بود کھ پرسیدم: «پسر، 

مگر پلیس دنبالت کرده بود؟» گفت: «بدتر! از صبح در کلانتری بودیم.» 

گفتم: «مگر چھ شده؟» گفت: «دیشب دزد زده بود بھ خانھ ھمسایھٔ بغلی ما.» با تعجب گفتم: «خب، تو 

کھ دزد نبودی!» آھی کشید و گفت: «بدبختی از ھمین جا شروع شد. مادربزرگم خیال کرده بود ھمسایھ 

اسباب کشی کرده و مستأجرھای جدید آمده اند!» پرسیدم: «بعد چھ شد؟» گفت: «ھیچی… مادربزرگ 

با سینی چای، قندان، شیرینی و کلی دعا رفت بھ استقبالشان. ھرچھ دزدھا یخچال، فرش، تلویزیون و 

رادیو را می بردند، او ھم پشت سرشان راه می رفت و می گفت: “خستھ نباشید بچھ ھا… اول یک 

استکان چای بخورید، بعد بقیھ اثاثیھ را ببرید!”» 

گفتم: «دزدھا چھ کردند؟» گفت: «دزدھا ھم کھ احتمالاً در تمام عمر حرفھ ای  شان چنین استقبالی ندیده 

بودند، با خیال راحت چای خوردند، شیرینی نوش جان کردند، حتی از مادربزرگ تشکر ھم کردند و 

بعد با آرامش کامل خانھ را خالی کردند!» گفتم: «پس پلیس برای چھ آمده بود؟» 

گفت: «صبح زود، مأمورھای کلانتری ریختند خانھٔ ما. اول مادربزرگ را بردند گوشھ ای و شروع 

کردند بازجویی. ھرچھ بیچاره می گفت “بھ خدا فکر کردم ھمسایھ اسباب کشی کرده”، مأمورھا 

می گفتند: “خانم، شما متھم ھستید بھ ھمکاری و پذیرایی از سارقان!” مادربزرگ ھم گریھ می کرد و 

می گفت: “من فقط چای دادم، کلید گاوصندوق کھ ندادم!”» آن روز از خنده روده  برُ شده بودیم. اما 

امروز، ھر بار آن خاطره را بھ یاد می آورم، دیگر خنده ام از جنس دیگری است؛ چون بی اختیار یاد 

بعضی از شیخ نشین ھای حاشیھٔ خلیج فارس می افتم. 

آنھا ھم سال ھا پیش، درست مثل ھمان مادربزرگ، خیال کردند کسانی کھ از آن سوی دنیا آمده اند، فقط 

«مھمان» ھستند. با آغوش باز استقبال کردند. زمین دادند. پایگاه دادند. فرودگاه دادند. بندر دادند. انبار 

مھمات ساختند. رادار نصب کردند. ناو پھلو گرفت. ھواپیما نشست. سرباز آمد.  وھر بار ھم گفتند: 

«اینھا آمده اند از ما محافظت کنند.» مھمان ھم، انصافاً، خیلی زود احساس راحتی کرد. 



آن  قدر راحت کھ کم کم درباره ھمھ چیز تصمیم گرفت؛ از این کھ با کدام ھمسایھ دشمن باشند، با کدام 

کشور آشتی کنند، نفتشان را کجا بفروشند، از کدام بندر صادر کنند و اگر جنگی شد، اولین موشک ھا 

روی کدام پایگاه فرود بیاید. حالا ھمان کشورھایی کھ روزی برای افتتاح ھر پایگاه خارجی روبان 

قیچی می کردند، ھر صبح با نگرانی اخبار را دنبال می کنند کھ مبادا موشکی بھ سمت ھمان پایگاه ھا 

شلیک شود. 

واقعاً ھم حق دارند. وقتی سال ھا حیاط خانھ ات را بھ انبار باروت تبدیل کرده ای، طبیعی است کھ با 

شنیدن کوچکترین صدای انفجار، اول از ھمھ بھ سقف خانھٔ خودت نگاه کنی.  تفاوت فقط در این است 

کھ مادربزرگ ھم کلاسی ما، نھایتاً یک سینی چای و چند دانھ شیرینی از دست داد؛ اما بعضی 

دولت ھا، درِ خانھ را باز کردند، کلید را ھم تحویل دادند، بعد تازه فھمیدند مھمان، چمدان نیاورده بود؛ 

نقشھٔ خانھ را آورده بود. از قدیم گفتھ اند: «از ھول حلیم، در دیگ افتاد.» 

اما بعضی ھا از ھول امنیت، چنان در آغوش قدرت ھای بزرگ پریدند کھ امروز نھ راه پیش دارند و نھ 

راه پس.  پایگاھی کھ قرار بود سپر باشد، خودش بھ ھدف تبدیل شده است. مھمانی کھ قرار بود نگھبان 

باشد، کم کم صاحب خانھ شده است. و صاحب خانھ، ھر روز از پنجره بیرون را نگاه می کند و دعا 

می کند آتش جنگ بھ حیاط خودش نرسد. 

اگر آن مادربزرگ امروز زنده بود، احتمالاً با ھمان سادگی ھمیشگی فقط یک جملھ می گفت: 

«پسرم… من فقط برای دزدھا چای بردم؛ شما چرا سند خانھ را ھم بھ اسمشان زدید؟ 
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